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» مرگ درپی انفجار »زودپز
یک زن فرخ شهری درپی انفجار »زودپز«  جانش را از دست داد.

روز دوشــنبه طی تمــاس تلفنی با 11۵ مبنــی بر انفجــار »زودپز« 
و صدمه دیدن یک زن۳4 ســاله تیم امدادی  به ســرعت به محل 

حادثه اعزام شدند.
این زن به دلیل شدت جراحات و ایست قلبی جانش را از دست 
داده بــود. مرگ به علت انفجار و ضربه شــدید زودپز به ناحیه ســر 

این خانم بوده است.
 رئیــس اورژانــس چهارمحال وبختیــاری بــا اشــاره بــه ضــرورت 
اســتفاده شــهروندان از وســایل ایمــن گفت: »قبــل از اســتفاده از 
وســایلی همچون »زودپز« حتمــا از باز بــودن دریچه خــروج هوا و 

ایمنی ظرف اطمینان حاصل شود.«
حیدری با بیان اینکه از ظرفیت کامل ظروف پخت غذا همچون 
»زودپز« نباید اســتفاده شــود، مطرح کــرد: »شــهروندان در زمان 
بازکردن چنین ظروفی سر و گردن خود را عقب تر از آن نگه دارند تا 

در صورت انفجار ضربه به سر و سینه وارد نشود.«
رئیــس اورژانــس چهارمحال وبختیــاری ضربــه ناشــی از انفجــار 
»زودپــز« را یکــی از بدترین نــوع ضربه ها دانســت و ادامــه داد: »در 
زمان انفجــار درِ »زودپــز« همچون ترکش عمل می کنــد و موجب 

مصدومیت شدید و حتی مرگ فرد می شود.«

نجات جان کودک 6 ساله با اقدام 
به موقع پليس گرگان

کــودک 6 ســاله بــا اقــدام به موقــع پلیــس از آتــش نجــات یافت. 
ماموران یگان امداد گرگان حین گشت زنی در تفرجگاه ناهارخوران 
متوجه برافروخته شــدن شــعله های آتش از یک چادر مســافرتی 

شدند.
بلافاصلــه مامــوران به ســمت چــادر رفتند کــه مشــاهده کردند 
کودکی حدودا 6 ساله داخل چادر خواب است و پدر و مادر نیز در 

محل حضور ندارند.
ماموران وظیفه شناس کودک را از چادر بیرون برده و با تجهیزاتی 

که در آن محل وجود داشت، اقدام به خاموش کردن آتش کردند.
بعــد از گذشــت چنــد لحظــه پــدر و مــادر کــودک به محــل چادر 
مراجعــه و پس از پــی بردن به ماجــرا از اقدام مامــوران پلیس برای 

نجات جان فرزندشان صمیمانه تشکر کردند.
 

دستگيری متهم واژگونی قایق در 
خرمشهر 

در  مســافران  غرق شــدن  و  قایــق  گونــی  واژ پرونــده  متهــم 
خرمشهر دستگیر شد.

روز ســیزدهم فروردیــن مــاه، یــک قایــق بــا 1۳ سرنشــین در 
گون شــد. مامــوران آتش نشــانی، بلافاصله  رودخانــه کارون واژ
اقــدام بــه نجــات مســافران کردند کــه چهــار نفــر از آنــان پس از 

انتقال به بیمارستان فوت کردند.
بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع، پرونــده قضائــی تشــکیل 
 و متهــم پــس از شناســایی، دســتگیر و بــا قــرار متناســب روانــه

 زندان شد. 
قایــق مــورد اســتفاده از نــوع صیــادی و مناســب گردشــگری 

نبوده و جلیقه نجات نیز به مسافران داده نشده بود.

تيم قضائی به دنبال انگيزه قاتل 2 طلبه
تمامی دســتگاه های انتظامی، اطلاعاتــی و امنیتی به صورت 
منســجم پرونده قتل این طلبه اهل سنت را با تلاش جدی و با 

نگاهی فنی و دقیق پیگیری می کنند.
معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس در این بــاره 
کنــون یک فــرد مظنون به قتل دســتگیر شــده و پس  گفــت: »تا
از تفهیــم اتهــام فعــلا در بازداشــت و در حــال بازجویــی توســط 

مراجع ذی ربط است.«
مهــدی دهرویه با اشــاره به وقــوع دو قتل به صــورت همزمان 
شهرســتان  بوئیــن  چــای  محلــه  در  شــنبه  روز  شــامگاه  در 
گنبدکاووس اظهار کرد: »این قتل ها توســط یک اسلحه کمری 
و با شــلیک از این اسلحه توسط یک فرد رخ داده و وقوع قتل از 

نظر دستگاه های مسئول محرز و تایید شده است.«
دهرویــه انگیزه هــای شــخصی را محتمل تریــن گزینــه در قتل 
این دو طلبه گنبدی دانســت و ادامه داد: »پس از پایان یافتن 
اقدامــات لازم از جملــه کالبدشــکافی توســط پزشــکی قانونی، 
اجســاد بــرای تشــییع در اختیــار خانــواده آنــان قــرار گرفــت تــا 

تشییع و تدفین توسط آنها صورت بپذیرد.«
او با بیان اینکه همه تلاش ها برای تعیین انگیزه دقیق قاتلان 
در دست بررسی است، تصریح کرد: »پس از اعلام نهایی مراجع 
مسئول و کارشناســان موضوع مراتب به استحضار مردم عزیز و 

رسانه ها خواهد رسید.«
معاون اســتاندار و فرماندار ویژه گنبدکاووس از طرح موضوع 
گفــت:  در جلســه شــورای تامیــن ایــن شهرســتان خبــر داد و 
 »در ایــن جلســه بر برخــورد جــدی و قاطع بــا قاتل ایــن پرونده 

کید شد.« تا

مریم رضاخواه| چهار ســرباز پادگان نیروی 
دریایــی ســپاه هرگــز فکــرش را هــم نمی کردند 
پس از آغاز قرن جدید قربانی گلوله های خشم 
هم خدمتی خود شــوند. حالا چهــار خانواده 
از همان اولین روز بهار به ســوگ نشســته اند. 
ســوگ چهار پســری که برای خدمت ســربازی 
ایــن چهــار ســرباز  بــه بوشــهر رفتــه بودنــد. 
فکرش را هــم نمی کردنــد که یک روز داســتان 
شهادت شان در پادگان، آنها را با هزاران سرباز 
کنــد. حــالا   و هم خدمتی هایشــان متفــاوت 
16 روز از آن بامــداد مرگ می گــذرد، امــا هنــوز 
خانواده هایشــان داغدارنــد؛ از آن بامــدادی 
کــه هم خدمتی شــان کلاش بــه دســت بــالای 
سرشــان قرار گرفت و چهــار هم خدمتی اش را 

در خوابگاه به گلوله بست.  
ســاعت 2 بامــداد اول فروردیــن مــاه بــود. 
تنهــا 7 ســاعت از ســال تحویــل 1401 گذشــته 
بــود. بابــک، نیمــا و دیگــر ســربازان  پــادگان 
منطقــه دوم نیــروی دریایی ســپاه بوشــهر در 
خوابــگاه خــواب بودند کــه هم خدمتی شــان 
کلاشــینکف بــه دســت بــالای سرشــان حاضر 
می شود. می گویند اختلاف داشته، خصومت 
انگیــزه اش بــوده اســت. اما هــر چه بــود چهار 
هم خدمتی اش را تیرباران می کند و می گریزد. 

ماجرای تیرباران در پادگان بوشهر
چهــار ســرباز در آن بامــداد بهــاری شــهید 
گریــزی  راه  دنبــال  بــه  امــا  قاتــل  می شــوند. 
بــود. دژبانــی را تهدیــد می کنــد و  بــه بیــرون از 
پادگان مــی رود. در حیــن فرار راننــده خودروی 
ســمند کنار پادگان را گروگان می گیرد و داستان 
فرارش ادامه پیدا می کند. در مسیر فرار راننده با 
فرستادن پیامک به همســرش از او می خواهد 
پلیــس را در جریان قــرار دهد. بلافاصله همســر 
ایــن راننــده بــا پلیــس تمــاس گرفتــه و بــا دادن 

مشخصات خودرو، پلیس وارد عمل می شود.
گــزارش   ایــن  مخابره شــدن  بــا  همزمــان 
نیروهای ایســتگاه راهور شهید موسوی دیلم 
خــودروی متهــم تیرانــداز را کــه قصــد فــرار به 

خوزستان داشت، دستگیر کردند.
گــروگان آزاد و متهــم بــا بالگــرد ســپاه بــه مقر 
انتظامی منتقل می شود.  حالا چهار خانواده 
ایــن ســربازان مانده انــد بــا داغ بــر دل. چهــار 
و  خوزســتان  فــارس،  اســتان های  از  ســرباز 
بوشــهر. خانــواده بابــک و دیگــران تمایلــی به 
گفت وگــو ندارنــد. امــا در این میــان تنهــا برادر 
شــهرام با خبرنگار ما صحبت می کند. برادری 
کــه 10 ســال از شــهرام بزرگ تــر اســت و مســیر 

زندگی اش او را مدافع سلامت کرده است. 

شهرام تنها ۴ ماه خدمت بود
شــماره تمــاس او در پرونده ســربازی برادرش 
بود. همین امر باعث شد که مسئول خبررسانی 

به خانواده شهدا اولین نفر با او تماس می گیرد. 
بابک از وقتی ازدواج کرده و پرستار شده به اهواز 
آمده اســت. با خانواده اش در این شــهر زندگی 
می کند. اما پدر و مادرش همچنان در روستای 
سادات حسینی ایذه هستند، جایی که هفت 
دختر و پسرشان را به دنیا آوردند و با کشاورزی و 
دامداری آنها را بزرگ کردند. مسیر زندگی شهرام 
اما متفاوت با دیگر برادرانش بوده است. بابک 
هنــوز هــم بریده بریــده صحبــت می کنــد. کاملا 
مشخص است که حال وروز خوبی ندارد. بعد از 
هر جمله ای که می گوید، کمی نفس تازه می کند 
تا بتواند به صحبت هایش ادامه دهد: »شهرام 
در کنکور شــرکت کــرد، اما قبول نشــد و تصمیم 
گرفت به سربازی برود. از آنجا که جزو مشمولان 
بود، دفترچــه نظام وظیفــه را پر کرد و فرســتاد. 
پادگان نیروی دریایی سپاه  بوشهر افتاد. چهار 

ماه بود به بوشهر رفته بود که این اتفاق افتاد. «

گشت سربازی بی باز
خبــر جان باختــن  شــهرام را بــرادر ســاعت 
۵ صبــح همــان اول فروردیــن مــاه پــای تلفن 
شنید. سه خانواده ســرباز دیگر هم در همان 
روز اول بهــار تلفنــی در جریــان ایــن حادثــه 
قــرار گرفتند. همیــن امــر باعــث شــد که بــرادر 
به جــاده بزد تــا تن بی جــان شــهرام را به خانه 
بازگردانــد. هوا هنوز گرگ و میــش بود که خانه 
را ترک کرد. نه مادر می دانست که زخم پسرش 
چنان عمیق اســت که دیگــر  بازگشــتی در کار 
نخواهد بــود، نه پــدر. وقتــی آوازه ایــن داغ در 

شهر و روســتا پیچید، پدر و مادر هم شهادت 
پسرشــان را باور کردند. یک روز طول کشید تا 
بــرادر از آن ســفر تلخ بازگشــت . پیکر شــهرام را 
تحویل گرفــت و بــا آمبولانس به روستایشــان 
رساند. پیکر بی جان شهرام هم همانند دیگر 
هم خدمتی هایش در زادگاهــش  زیر خروارها 

ک آرام گرفته است.    خا

انگیزه نامعلوم قاتل
هنوز نــه شــهرام و نه دیگــران خبــر ندارند 
که انگیــزه قاتل از این جنایــت تلخ چه بوده 
اســت. تنها می دانند که بــه خاطر مرخصی 
می گویــد:  شــهرام  اســت.  نبــوده  ســربازی 
قاتــل  شــدم  متوجــه  رســیدگی  رونــد  »در 
18 فروردیــن ســربازی اش تمــام می شــده 
اســت، پــس نیــازی بــه مرخصــی نداشــته. 
کــه 18 روز دیگــر خدمتــش تمــام  ســربازی 
می شــود، چــرا باید دســت به اســلحه شــود 
کند. قتــل  شــهید  را  هم خدمتی هایــش  و 
در پــادگان نظامــی بــوده اســت. دادســرای 
نظامی باید تشــکیل شــود، هنوز تحقیقات 
ادامــه دارد و جریان بازرســی ها تمام نشــده 
است. هنوز هیچ کس نمی داند انگیزه قاتل 
چــه بــوده؟ اختــلاف شــخصی، خصومــت، 
کــه مــا هــم می خواهیــم  کینــه؟ موضوعــی 
پرونــده، هــم  ایــن  به هرحــال در  بدانیــم. 
قربانیــان، هــم قاتــل نظامــی هســتند، باید 
و  رســیدگی ها  پایــان  منتظــر  و  کــرد  صبــر 

تحقیقات بود.«

کسپاری نیما  خا
چهــارم فروردیــن مــاه هــم پیکــر ســرباز 
شــهید نیمــا جمالــی  بــا حضــور نماینــده 
ویــژه منطقــه دوم نیــروی دریایــی ســپاه 
اســتان، مدیــرکل بنیاد شــهید، سرپرســت 
فرمانداری دشتســتان، بخشــدار شبانکاره 
کشــوری بــر دوش  و مســئولان لشــکری و 
مــردم قدرشــناس بخــش شــبانکاره از بلوار 
گلــزار  ابــدی اش  جایــگاه  تــا  خلیج فــارس 
ک  خــا بــه  و  تشــییع  شــبانکاره  شــهدای 

سپرده شد.

حادثه مشابه
بیست وششــم تیرمــاه ســال 96 هــم یــک 
روی  آبیــک  نظامــی  پــادگان   در   ســرباز 

هم خدمتی هایش آتش گشود. 
بر اثر این تیراندازی سه سرباز جان خود را از 

دست دادند و 6 تن دیگر زخمی شدند.  
در این حادثه متهــم پس از تیراندازی اقدام 
بــه خودزنی کــرد کــه به علــت وخامت شــدید 
حالــش بــه بیمارســتان های قزویــن منتقــل 
شد. بررســی های اولیه پزشکی و بازرسی های 
دقیق از محل حادثه نشــان می داد که ضارب 
احتمالا دچار جنون آنی )ســایکوز گذرا( شده 
گهانــی  و بــا اســلحه در اختیــار در اقدامــی نا
آسایشــگاه  در  حاضــر  ســربازان  ســمت  بــه 
پاســدارخانه و هم خدمتی هــای خــود کــه در 
حال اســتراحت بودند، تیرانــدازی و بلافاصله 

نیز اقدام به خودزنی کرده است.

خبر3 گفت و گوی » شهروند« با برادر سربازی که قربانی گلوله های سلاح هم خدمتی اش در پادگان بوشهر شد

در سوگ شهدای یکِ یکِ یک

6 ایرانی 30 افغانستانی غیرمجاز را گروگان گرفته و آنها را سرکیسه کردند

ایستگاه آخر باند لیسانسه های زورگیر
همه شــان تحصیلکــرده بودنــد و مــدرک لیســانس داشــتند. از 
سردســته باند گرفته تا بقیه اعضــا؛ رئیس این شــبکه در کار جعل 
اســناد بــود. او با تبانی رئیــس قاچاقبرهــای افغانســتانی، ۳0 نفر را 
گروگان گرفــت و از هرکدام پول های میلیونی به جیب زد. درنهایت 
نیز پلیس پایتخــت اعضای ایــن باند را بعد از شــکایت چنــد نفر از 

مالباختگان دستگیر کرد. 
این پرونــده با شــکایت یک مرد افغانســتانی، پیــش روی پلیس 
پایتخــت و بازپــرس دادســرا قــرار گرفــت. ایــن مــرد در شــکایتی به 
مامــوران گفت: »چند وقت پیش به تهــران آمدم. به محض اینکه 
رسیدم، ســه مرد با دســتبند پلیس و لباس نظامی ســراغم آمدند 
و خــود را مامور معرفی کردند. آنها گفتند کــه به صورت غیرمجاز به 
ایران آمده ام و باید همراه شــان بروم. من هم حرف هایشــان را باور 
کردم و ســوار خودروی ون شدم. مرا به یک ســوله بردند و دو روز در 
آنجا شــکنجه ام کردند. پس از آن خواســتند که با بستگانم تماس 
بگیرم تا 1۵میلیون تومان برای آنها بیاورند. من هم تماس گرفتم و 
درنهایت آنها با 10میلیون تومان راضی شدند آزادم کنند. از آنجایی 

که می ترسیدم دوباره سراغم بیایند و از من اخاذی کنند، تصمیم 
به شکایت گرفتم.«

با اعلام این شــکایت، موضوع در دســتور کار مامــوران قرار گرفت 
و تــلاش در این خصــوص آغــاز شــد. در ادامــه چنــد نفــر دیگــر نیز 
شــکایت مشــابهی را مطرح کردند و ماموران خــود را در مقابل یک 
بانــد مامورنما دیدند کــه اتباع خارجــی را تلکه می کردنــد. با انجام 
تحقیقات درنهایت سردســته باند شناســایی و دســتگیر شــد. در 
ادامه بقیه اعضای این باند نیز دســتگیر شــدند. سردسته باند در 
بازجویی ها بــا اعتراف به جرم خود گفت: »من و دوســتانم همگی 
تحصیلکرده هستیم. از چند وقت پیش تصمیم گرفتیم یک باند 
تشکیل بدهیم. من با رئیس قاچاقبرها معامله کردم. به او گفتم هر 
مرد افغانی که با خود به تهران می آورد، به ما معرفی کند. او نیز زمان 
و مکان ورود افغان ها را به ما می گفت. من و دو نفر از اعضای باند، با 
دستبند، لباس نظامی، گاز اشک آور و یک ون سراغ آنها می رفتیم، 
خود را مامور جا می زدیم و به جرم غیرمجاز بودن آنها دستگیرشان 

می کردیم.«

او ادامه داد: »مــا در کل 6 نفر بودیم. ســه نفرمان با تجهیزات 
بــه عنــوان مامــور ســراغ مالباخته هــا می رفتیــم. دو نفــر راننده 
خودروی ون و خودروی سمند بودند. یک نفر هم نقش زاغ زن 
داشــت. همچنیــن یــک ســوله، یــک ســفره خانه قدیمــی و دو 
خانــه را برای ایــن کار در نظــر گرفته بودیــم. هر بــار مالباخته ها 
را بــه یکــی از این مکان هــا می بردیــم. آنهــا را تهدیــد می کردیم و 
بــا کتک می خواســتیم بــا بستگان شــان یا هرکســی کــه در ایران 
می شناســند، تماس بگیرنــد و طلب پــول کننــد. از هرکس بین 
8 تــا 20 میلیــون تومــان پــول می گرفتیــم و بعــد از دو روز هــم 
آزادشــان می کردیم. فکر نمی کردیم که آنها شکایت کنند، چون 
خودشــان هم مجرم بودنــد و به صورت غیرمجاز بــه ایران آمده 

بودند.«
بــا اعتــراف سردســته باند، بقیــه اعضا نیــز به جــرم خــود اعتراف 
کی در این  کردند. این در حالی بود که در ادامه تجســس ها ۳0 شــا
پرونده شناســایی شــد. در حال حاضر نیز تلاش برای شناســایی 

مالباختگان دیگر این پرونده آغاز شده است.


